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  :چكيده

فرضهاي كلامي فرقة اسماعيليه دارد. با  در پيش تأويلهاي ناصرخسرو قبادياني از آيات قرآني، ريشه
ويژه بر اساس برخي نظريات هايدگر در زمينة  نگاهي روشمند و انتقادي از منظر هرمنوتيك تطبيقي، به

گانة گفتگو، و برخي ديگر از  گرايي، نظريات گادامر دربارة اتصال افقها و الگوهاي سه نقد فاعل
هاي ديني را تحليل و ارزيابي كرد. اين  وع مواجهة ناصرخسرو با گزارهتوان ن پردازان متأخر، مي نظريه

فرضها، در  در صدد تبيين فرايند تحميل پيش» وجه دين«پژوهش با تمركز بر تحليل محتواي كتاب 
 اين هاي برداشت كه شد خواهد مشخص رهگذار اين هاي ناصرخسرو از آيات قرآني است. در تأويل
 »نحل« و »عبس« و »توحيد« سورة از آياتي تا گرفته »قرآن« ديني واژة و متن از اسماعيلي گر تأويل

 اسماعيلي خاص شناسي امام و شناسي هستي توجيه خدمت در همه... و »كوثر« و »تين« و »شمس« و
 حوزة از را اسماعيلي متكلم اين لغزيدن تأويل، و فهم فرايند اين شناسي شگرد. است گرفته قرار

  كند. مي اثبات  آن، پيامدهاي به شدن دچار و بدگماني هرمنوتيك ورطة به ديني متذكرانة هرمنوتيك

  .دين وجه  ناصرخسرو،  قرآن،  هرمنوتيك، تأويل،: هاكليدواژه
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  مقدمه
هاي ديني، از  هاي تأويل متن مقدس و گزاره روش
است. نگاهي  باور بوده هاي تاريخي ذهنِ بشرِ دين چالش

آنچه در تاريخ ايران باستان، زندآگاهي به خط سير 
) و در تاريخ اسلام، فراتر 307و  271؛ 1384(شميسا، 

(ر.ك؛ حجتي، » تأويل«، علم »تفسير«و » تنزيل«از 
و  28- 32؛ 1384نيز پورحسن،  9- 19، 1360
) و در تاريخ غرب 264-265؛ 1378گران،  ريخته

  هرمنوتيك و در نگاهي فراخ مكتب هرمسي (رك؛
كوب،  و زرين 1384نيز؛ هرمتيكا،  59-60؛1371، نصر

) و اخيراً هرمسانگي 120؛ 1378و گيمن،  253؛ 1383
) خوانده شده است، مؤيد چنين 7؛ 1؛ ج1379(كزازي، 
هاي اسلامي، اسماعيليه  اي است. از ميان فرقه دغدغه

بيش از ديگران بر بعد باطني دين متمركز بوده و حتي 
اند.  گرايي راه افراط پيموده اين باطن به اعتقاد برخي در

قوس پررنگي از ادبيات كلاسيك اسماعيليه (ر.ك؛ 
) را آثار حجت جزيرة خراسان، 1385وند،  سپه

دهد. تحليل محتواي  ناصرخسرو قبادياني، تشكيل مي
تواند پرده از  خوبي مي آثار اين تبعيدي درة يمگان، به

ت قرآني و روشهاي فهم و تفهيم اين فرقه از آيا
ويژه اينكه اگر از پسِ عينك  هاي ديني بردارد. به گزاره
هاي متأخرين هرمنوتيك مدرن به شگردشناسي و  نظريه

نگريسته شود. در اين   گريِ وي نقد روشمند شيوة تأويل
جستار با چنين رويكردي به كتاب وجه دين 

به اعتقاد  شود. چرا كه تا) پرداخته مي (ناصرخسرو، بي
كه يكي از  -خسرو دركتابِ وجه دينِ ناصربرخي، 

شاهكارهاي تأويلِ باطني و هنوز هم يكي از كتبِ 
اساسيِ اسماعيليانِ منطقة جيحونِ علياست، ناصرخسرو 

گويد شرحِ  مي از تداومِ امامت و مفهوم هفت امام سخن

ناصرخسرو با زبانِ رمزي و استعاريِ غنيِ آن، با آنكه 
ه رويدادهاي تاريخي و نامِ ائمه گونه اشاره ب فاقد هر

است، براي آن نبود كه بر واقعيت مادي، آنچنانكه او آن 
گردد. شرحي كه در وجه  كرد، اطلاق مي واقعيت را درك

شود.  است، بايد شرحي نمادين تلقي دين آمده
سادگي و با استاديِ كامل، شيوة باطني  ناصرخسرو به

ها، مفاهيم، عقايد و  يشهوكناييِ خود را دربارة نظامِ اند
كه در آثارِ فاطميِ دورة پيشتر -روشهاي تعبير

برَد، آثاري كه تبعيديِ يمگان  به كار مي -بود شده مطرح
دهندة حقيقتي مقدس  و از جنبة آرماني  آنها را نشان

- 254؛ 1375كرد. (دفتري،  مي درست و معتبر تلقي
ي با متنِ نقل با حذف) از آنجا كه تأويلِ اسماعيل 253

اين كتاب ضربة نهايي را به ذهنِ مخاطبانِ خود 
تواند با  آورد، مكالمه با متنِ اين كتاب مي مي وارد

صراحت بيشتر زمينه را براي نقد و انتقاد از تأويلِ 
اسماعيلي، از زواياي مختلف، بويژه در مبحث  حضور 

  آورد؛ فرضها و پيامدهاي آن، فراهم يا تحميلِ پيش
  
  يان مساله. ب1

علـم هرمنوتيـك   «به محضِ پذيرفتنِ اين سخن كـه     
(پـالمر،  » ويژه وظيفة فهـم متـون اسـت    مطالعة فهم و به

اي  گسـترده  )، خود را درآستانة قلمروِ بسـيار 14؛ 1382
هايِ داناييِ انساني و نيرويِ  با تماميِ رشته«مي بينيم كه 

، 1381(احمـدي،  » وكـار دارد  ادراك و فهمِ انساني سر
آنچه براي هرمنوتيـك آزمـوني   «) هرچند هنوز هم 66

     مشخصاً حياتي محسوب مـي گـردد، قلمـروِ تحقيقـات
روشني باتفسـيرِ متـون    ادبي است، زيرا اين تحقيقات به

شوند،  سروكاردارد و بعلاوه متوني كه در اينجا تفسير مي
  (هـوي، » سـرند  ساز و پردرد بيش از هرنوع ديگر مسأله
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هــاي كهنـي كــه   روگــزينشِ نمونـه  ز ايـن ). ا67؛ 1382
روشــنگرِ شــكلهاي متفــاوتي از تأويــل متــون باشــند  

هاي بسياري از حوزة فراخ  تواند در شناخت ساحت مي
  ).66-67(احمدي، همان؛  علم تأويل راهگشا باشد

ميـانِ  » فاصلة زماني«با اين رويكرد حتي چالش        
گارِ بازخواني افقِ روزگارِ  پيدايشِ يك متن با افق روز

شـود كـه    يا  تاويلِ آن نيز به جذابيتي ويژه تبـديل مـي  
دهـد.   تواند منشِ زمانمند وتاريخيِ فهم را هم نشان  مي

كنيم و برپاية  ما متن را به افقِ دورانِ خودمان منتقل مي
همين افقِ امروزي است كه معناهايي بـراي آن متصـور   

يم كـه فاقـد   شويم. اگر متني كلاسيك را چنان بخوان مي
ايـن    ، هرگونه ارتباطي با دوران و افقِ كنوني مـا باشـد  

گويد.  شود. متن با ما سخن نمي خوانش موجب فهم نمي
شـدنِ   درهـم «كنيم نـوعي   اگر متن را به افقِ خود منتقل

شـدن، برخـورد    است. در اين درهم گرفته صورت» افقها
شـود (احمـدي،    مـي  وگفتگوي گذشته و امـروز ممكـن  

  ).101-102 همان؛
قــديم تــرين و محــتملاً هنــوز هــم «از آنجــا كــه       
كِتـابِ   ترين فهم ازكلمة هرمنوتيك، به اصولِ تأويل شايع

) شـايد بهتـرين   42؛ 1382(پـالمر،  » مقدس اشاره دارد
اي نشسـت،   شود با آنها به چنـين مكالمـه   متوني كه مي

كلاسيكي باشند كه از سويي مهمترين دغدغة آنهـا   متونِ
ديگـر بـراي    باحث و مسائل دينـي باشـد و از سـويي   م

گفتمانِ حاضر امروز حرف داشته باشند؛ اننخاب كتـاب  
كـه دركنـارِ    -» ادبيـات اسـماعيليه  «وجه دين از ميان 

گرايانه اي همچـون متـونِ عرفـاني، قـوسِ      متونِ تأويل
گرايانـة   پررنگي از دايرة هرمنوتيك عمليِ سنت تأويـل 

و  286؛ 1383شمسـيا،  (دهـد   مي يلسرزمينِ ما را تشك
  )گامي در اين راستاست.28؛ 1375كدكني،  شفيعي

رويكردي هرمنوتيكي مبتني بر تلاقي وگفتگـوي          
تـرين گفتمـان حيطـة علـوم انسـاني       ميان افقِ امروزي

كه متنِ شـگفت وشـگرف    (هرمنوتيك) با افقِ روزگاري
انشـي  درسـاية خو   تنهـا    ، ديـن درآن نوشـته شـده    وجه

اما دقيق و عميق از سطرسطرِ اين اثر حاصـل    امروزي،
خواهد شد. از اين رو، اين مقاله با هدف و اميد گشودنِ 

اي نو به اين متن كهن فارسي و زنده كردن و بـه   دريچه
سخن واداشتنِ دوبارة آن، به بررسـيِ نـوعِ نگـاه يـك     

گر اسماعيلي، ناصرخسرو قباديـاني، بـه پديـدار     تأويل
  ل وكاربســت آن در كتــاب وجــه ديــن، خواهــد تأويــ

  پرداخت.
            ها و روش تحقيق؛ ها، فرضيه . مباني نظري، پرسش2- 1

روش تحقيقِ اين پژوهش توصيفي ـ تـاريخي و          
برداري از مĤخذ  ِآثارِ مختلف، يادداشت مبتني بر مطالعة 

دين ناصرخسرو قبادياني  وتجزيه وتحليل محتواي وجه
  تا) خواهد بود.  (بي

هرچنــد روشِ پــژوهش در ايــن رســاله مبتنــي         
خواهد گفته،  با ويژگيهاي پيش» كتابخانه اي«برتحقيقِ 

بودآنچه بايد به اين چند سطر افزود اين كه؛ روحِ حاكم 
بر سرتاسرِ اين پژوهش، روحي هرمنوتيكي اسـت. بـه   

از اغلـب   اين معني كه پس از اتخاذ موضـعي التقـاطي   
رويكردهاي هرمنوتيكيِ مطرح(اعم ازسنتي و مدرن در 
غرب و شرق) و نيز خوانشِ دقيق متن اصـليِ تحقيـق،   

منـــوتيكي بـــا ايـــن مـــتن    بـــه گفتگـــويي هر 
كـه بـر اسـاس     -خواهدشد. در اين گفتگو  آورده روي

انجـام  » گـادامر «گانـة   يكي از الگوهـاي روابـط سـه   
با تمام پـيش فرضـها و پرسشـهاي    » من« -خواهدشد

يـي  »تـو «ذهنِ امروزي خود به گفتگو با متن به عنوان 
زنـد، بـه سـؤالهاي     است، حـرف مـي   نشيند كه زنده مي
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كند. تنهـا در   گويد و از خود دفاع مي يديگري پاسخ م
آنچه از ايـن پرسـش وپاسـخِ     است كه چنين رويكردي

 - شود ديگر صدايي يك طرفـه  هرمنوتيكي حاصل مي
كه نشان از تحميلِ پيش فرضهاي محققّ بـه ايـن مـتنِ    

نخواهد بود. تا به ايـن    -كلاسيك ادبِ اسماعيلي دارد
 ـ   ه مبنـاي فهـمِ   ترتيب نظر هايدگر نيز مبني بـر ايـن ك

هرمنوتيكي نه در ذهنِ فاعـل شناسـا، بلكـه درنحـوة     
خاصِ ظهور و جلوة پديدارشناسانة موضوعِ شناسـايي  

اي كـه بـيش از    قراردارد، تأمين شود؛ آن هم در زمينه
هرچيز ديگر، نشان از مفهـوم گـادامريِ اتصـالِ افقهـا     

دراتصالِ افقهـا كـه مركـزِ ثقـلِ تجربـة      «دارد؛ چرا كه 
است برخي عناصرِخود آدمي نفي و برخـي   يكيهرمنوت

  ).269؛ 1382(پالمر، » شوند ديگر اثبات مي
قد  ادبيات اسماعيليه آيينة تمام  كه؛ نكتة ديگر اين        

نظريات فكري، عقيدتي، كلامي و فلسفيِ يك فرقة 
گرفتن اين  ديني ومذهبي است. تاآنجا كه ناديده

حال مسأله ساز غفلتي  اي و درعينِ ويژگيهاي ريشه
اي است. به  كارِ پژوهشي در چنين زمينه بزرگ در هر

زباني هرمنوتيكي آنچه مذهبِ اسماعيلي به عنوانِ 
اِثبات شدة خود  معتقدات و مقدمات كلامي و فلسفي 

است كه نه تنها در نوعِ » پيش فرضهايي«كشد،  مي پيش
ون، گرايانة آنها در فهمِ مت نگاه و رويكرد تأويل

دارد، بلكه باعث » بيش از حد پررنگ« حضوري 
شكاف عميق آنها با ساير مذاهب و    نحله هاي 

؛ 1375است. (ر.ك؛ دفتري،  كلامي عالمِ اسلام شده
و  15؛ نوزده، 1378. نيز هاجسن، 3و 127-126
و نيزمطهري،  1-33؛ 1376نيز همو،  167-161

  ) 27- 28؛ 1368

شـواهد  «د نه تنها به ذكرِ خواه چارة كار روشي كه مي 
اكتفا نكند، بلكه رويكردي انتقادي بـه موضـوع   » مثال

  ضــعف و قــوت داشــته، در پــيِ فهــم ومعرّفــيِ نقــاط
ــاده  ــا وزي ــينِ انحرافه ــيك و تبي ــاي  شگردشناس رويه

بـردن بـه    حِاكم بر فضاي اين متون باشد، پنـاه  احتمالي
ــذاهب  «روش  ــم م ــيفي عل ــاريخي و توص ــي، ت » نقل
پژوهـي   ) مرسوم در دنيـاي ديـن  11؛ 1378ر، (برنجكا

ــي،  ــق را از   72؛ 1382(ر.ك؛ نجيب ــه محق ــت ك ) اس
درغلتيدن به ورطة جدلهاي ديني ومنازعات كلامي بـر  

گـر اسـماعيلي    هاي عقيدتي اين تأويـل  فرض سر پيش
  كند. مي  حفظ

  . بحث و تحليل محتوا؛2  
تا)  تحليل محتواي متن كتاب وجه دين (ناصرخسرو، بي

اي كه به فهم و تفهيم و تأويل  دليل رويكرد ويژه به
گفته،  شناسي پيش هاي ديني دارد، آن هم با روش گزاره
تواند بسياري از زواياي هرمنوتيك نظري و عملي  مي

اسماعيليه ـ و در اين مجال شخصِ ناصرخسرو 
زد. از اين رو با انتخاب فقراتي قبادياني ـ را روشن سا

گر براي اثبات  از متن اين كتاب كه در آنها، اين تأويل
برده است، در  نظريات خود به تأويل آيات قرآني پناه

صدد نقد هرمنوتيكي رويكرد وي برخواهيم آمد. اما 
پيش از آن بايد اندكي بر مبحث عدم، حضور يا تحميلِ 

يل و تفهيم ناصرخسرو فرضها در فرايند فهم و تأو پيش
از متن آيات قرآني تمركز كنيم. اين موضوع يكي از 

گئورگ  هاي هرمنوتيك فلسفي هانس مهمترين دغدغه
ويژه با توسل او به مفهوم اتصال  گادامر است كه به 

گانة گفتگو مورد بحث  ها و تبيين الگوهاي سه افق
  تدقيق قرار گرفته است. 
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مر نخستين كسي بود كه اين گادا«دانيم  چنانكه مي      
ايدة بسيار ثمربخش را ارائه داد كه برقراريِ ارتبـاط از  

هاي متفاوت، از  راه دور، ميانِ دو ذهنِ آگاه با وضعيت
دهـد، يعنـي از راه    هاي آنهـا رخ مـي   طريقِ امتزاجِ افق

اختلاط نيات و مقاصد آنها در مـورد فاصـله و ميـزان    
. از اين منظر، معناي اثرِ )43؛ 1378(هوي، » گشودگي

برآمده از گذشته، منوط به اين است كـه مـا در زمـانِ     
-206؛ 1382كنـيم (پـالمر،   هايي مـي  حال چه پرسش

). اين دقيقه، ثمرة تأكيد هايدگريِ گادامر بر منشِ 205
ي       تاريخيِ فهم (تاريخ گرايـي) بـود كـه مباحـث مهمـ

دو، همچون پيشـداوري، فاصـلة زمـاني و در پـيِ آن     
؛ 1381آورد. (احمدي،  ها را در پي مي بحث تلاقي افق

) ازاين منظر، فهم عبارت است از مشاركت 103-100
اي كه گذشته و حال به  در جريانِ سيالِ سنتّ در لحظه

آميزند. به گفتة گادامر، اين برداشـت از فهـم آن    هم مي
بايد در نظريـة هرمنـوتيكي مقبـول     چيزي است كه مي

كـدام مرجـعِ    ذهنيت مؤلِّف يا خواننده هـيچ واقع شود. 
واقعي نيست، بلكه دقيقاً خود معنـاي تـاريخي كـه در    
زمانِ حال براي ما دارد مرجعِ واقعـي اسـت. (همـان؛    

اي كـه اهميـت بسـيار دارد ايـن كـه       ) نكته205-204
دهـد.   هـا در لبـة پرتگـاهي لغـزان رخ مـي      اتصالِ افق

تجـاوزِ  «يز به ورطة درصورت هرگونه انحراف همه چ
درخواهدغلتيد. اين فاجعه، بخصـوص آنگـاه   » افق ها
فرضهاي افـقِ   ها و پيش داوري خواهدآمد كه پيش پيش

ــتن    ــارِ م ــقِ روزگ ــه اف ــده صــراحتاً ب ــارِ خوانن روزگ
). تاكيد بر 574؛ 2؛ج1375شود(ر.ك؛ احمدي،  تحميل

امكان ندارد، صرفاً » فرضي پيش بي«اين كه هيچ تأويلِ 
ماننـد خاصـيت   » معنا«ت از وقوف بدان است كه عبار
سـت. بـه   »براي مـا «تغييرِ شيء نيست بلكه همواره  بي

بايست در بطـنِ افـقِ    علاوه تأكيد بر اين كه متن را مي
» معنـا «تاريخمنديمان بفهميم بدان معنا نيست كه ايـن  

براي ما مطلقاً متفاوت بـا آن چيـزي اسـت كـه بـراي      
است. ادعاي اين تأكيد بر ايـن   هنخستين خوانندگان بود

است كه معنا با زمانِ حال مرتبط اسـت و در مـوقعيتي   
). 203و 201؛ 1382آيـد(پالمر،   هرمنوتيكي پديد مـي 

هاي ايـن پـژوهش ايـن     حال يكي از مهمترين پرسش
ها،  است كه؛ آيا ناصرخسرو قبادياني در اين اتصال افق

بـه افـق   هـاي خـود را    فـرض  يا پـيش   افق زمان حال
روزگار صدر اسلام و در واقع بـه معنـاي اوليـة مـتن     

  مقدس تحميل كرده است يا خير؟
گادامر براي جلوگيري از درغلتيدن به همين ورطه كه  

فرضها و بـه تعبيـرِ    توان آن را علاوه بر تحميل پيش مي
نگارنده تجاوزِ افقها يا تحميلِ افقها نيز خواند، به تبييين 

پرداخته » تو -من«گانة  لگوهاي سهو ا» اطلاق«مسألة 
كردنِ معناي متن  بود؛ اطلاق، يعني كارِ تأويل در مرتبط

كند؛ فهم همواره متضـمنِ   با زمانِ حال. گادامر ادعا مي
) 206-211؛ 1382اطلاق به زمانِ حال است (پـالمر،  

گانـة   تـر بـه تمثيـل الگوهـاي سـه      و براي تبيين دقيق
ــ پنــاه مــي» تــو –مــن «گفتگــوي  كــه در  رَد. چنــانب
  گويد؛ اي با پل ريكور مي مصاحبه

براي من الگوي پيشاپيش شناخته همواره مكالمه        
اي متقابل ميـانِ دو نفـر    است. ...آنچه هست، رابطه بوده

  است تا آنجا كه هر يك خود را پـيشِ ديگـري افشـا   
پندارم كـه حتـّي اخـتلاف     نمايد. ...به اين معنا من  مي

-120؛ 1373حلـي دارد (ريكـور،    نيـز، راه هـا   تأويل
اي اصيل و حقيقـي   ). اما از نظرِ گادامر هر مكالمه119

اي كـه اصـالتاً    نيست و آنجا كـه بـراي تبيـينِ آگـاهي    
 -» تـو      - من« گانة شناسيهاي سه تاريخي است، از نوع
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هاي ما با متون مختلف  ويژه براي تبيين انواع مواجهه به

كنـد؛ تنهـا الگـوي سـوم را      ستفاده ميا -و تأويل آنها
  داند؛  داراي اصالت مي

عنـوانِ يـك شـيء و     بـه » تو«با » من«در الگوي اول 
ابزاري براي نيل به غايات مـورد نظـر خـودم گفتگـو     

كنم. يعني همان روشي كه بر علـومِ طبيعـي مسـلَّط      مي
است. اطلاقِ اين الگو به سنتّ، در نسبتي هرمنـوتيكي،  

شـود   مـي » عينيت«و » ها روش«دن در دامِ باعث لغزي
شــود و آزاد  كــه درآن ســنتّ، شــيئي جــدا از مــا مــي

  پذيرد. خورد و از ما تأثير نمي مي تاب
تو بـه عنـوانِ فرافكنـيِ    «با » من«در الگوي دوم       

كـنم. الگـويي كـه درآن شناسـنده      گفتگو مي»انعكاسي
متوجه ايـن   بودن است و نقد گادامر بيشتر مدعيِ ارباب

  نوع آگاهيِ تاريخي است.
بـا  » مـن «اما تنها در الگويِ سوم يعني گفتگوي        

است كه گـادامر مجـالِ   » گفتنِ سنتّ عنوانِ سخن تو به«
طرحِ نظرية خود راجع به الگويي هرمنوتيكي و آگاهيِ 

يابد. الگويي كه مشخصة بـارزِ آن   تاريخيِ اصيل را مي
است. نسبتي كه معنـا  » تو«ر برابرِ نظريِ اصيل د گشاده
نظريِ اصـيلي   افكند، بلكه گشاده بيرون نمي» من«را از 

اي  نظري شود؛ گشاده گذارد چيزي به او گفته دارد كه مي
خواهد بشنود تا اين كه ارباب باشد (پالمر،  كه بيشتر مي

نقل با حذف). انتخـابِ ايـن مثـال    211-213؛ 1382
ايد به رابطة ميان ذِهن(سوژه) دهد كه فهم را نب نشان مي

هـاي   و عين(ابژه) فروكاسـت. آدمـي نسـبت بـه گفتـه     
است، به بيانِ گـادامر بـدونِ    شخصِ ديگر باز و گشوده

چنين گشودگيِ هرگونه تماسِ واقعيِ انسـاني نـاممكن   
نقل با حذف) در ايـن  159-161؛ 1378است. (هوي، 

جــان تلقّــي  ســانِ جســدي بـي  الگـو، مــتن، ديگــر بـه  

اي از ديـالوگ اسـت كـه داري     شد بلكه مؤلِّفـه  اهدنخو
) 271؛ 1384كنش و نقشِ فاعليتي است. (پورحسـن،  

در هرمنوتيك گادامر شناخت متن تـا آنجـا   «رو  از اين
شود كه تأويل كننده بكوشد بـه گفتـار مـتن     ممكن مي

گوش فرا دهد وكمتر در پي آن باشد كـه عقايـدش را   
  )582؛ 2؛؛ج1375(احمدي، » اعلام كند.

ايــن الگــوي ســوم، نــوع مكالمــة مــا بــا وجــه ديــن 
ناصرخسرو و در واقع يكـي از اضـلاع روش تحقيـق    

گفتة ما در اين مقاله هم هست. اما دومين پرسش  پيش
بزرگ پژوهش حاضر نيز اين است كه؛ آيا نوع مكالمه 

گري ناصرخسـرو در مواجهـه بـا مـتن      تأويل  و شگرد
  كند؟! تبعيت ميآيات قرآن هم از همين الگو 

شناســيِ  مــا رويكــرد انتقــادي خــود را دربــارة روش
لاي ذكرِ شـواهد مثـال و    هرمنوتيك اسماعيلي در لابه

مصاديقِ تـأويليِ ادبيـات اسـماعيلي و پـس از آن در     
كـرد. امـا عجالتـاً بايـد      خواهيم گيري، ذكر مرحلة نتيجه
گر اسماعيلي ما پيش از آغاز گفتگـو بـا    دانست تأويل

هـايي اعتقـادي دارد؛ در    فرض تن مقدس (قرآن) پيشم
تأويلِ اسماعيلي، علم بر حقايقِ باطنيِ شريعت امتيـاز  
انحصاري امامِ اسماعيلي است و تازه اين حقايق را هم 

در  -شود از طريقِ تأويل  يافتگان مي فقط براي تشرُّف
كشـيدنِ   اصل يا بيـرون  لغت به معناي بازبردن به اول و 

ظاهر و متمايز از تفسـير يعنـي شـرح و بيـانِ     باطن از 
معناي ظاهريِ كتابِ مقدس و نيز متفاوت نيز از تنزيل 

يعنـي   -يعني وحيِ كتب ِمقـدس از طريـقِ فرشـتگان    
صرفاً با توضيحِ نمادين و تمثيلي و استعاري يـا تعبيـرِ   

و افشــا كــرد. آن هــم تأويــل خــاص   بــاطني آشــكار
زي و كبالي داشت؛ يعني اسماعيلي كه بيشتر صورت رم

مبتني بود بر خواصِ نمادينِ حروف و اعداد. و در عين 
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مشابهت بـا فراينـدهاي سـنتهاي يهـودي، مسـيحي و      
گنوسي خاستگاههاي بلاواسطة اسلامي و شـيعي قـرن   

هـاي   دومي دارد و نمودارِسفري بود از ظاهر به انديشه
اصـليِ   اصليِ نهفته در باطن، با بازبردنِ الفاظ به معانيِ

دادنِ ايـن   آنها، يعني حقـايقِ بـاطني و سـپس عينيـت    
(دفتـري،   حقايق با حكمت الهي يا فلسـفة اسـماعيلي  

  ).162-163؛ 1375
بيني ويژه كـه خـط سـيري از     اين نظام فكري يا جهان

شناسي دارد و در واقـع مهمتـرين    شناسي تا امام هستي
گر اسماعيلي ماست در نمـودار ذيـل    فرض تأويل پيش

  گونه خلاصه كرد؛ توان اين يم
و تاييد را از حجت گذر نيست و فرود ازو پذيرندگان «
) مر فــــرمان را بشرح داعي، مأذون و مستجيب(

؛ 1338(ر.ك؛ ناصرخسرو، »توانند پذيرفتن نه برمز
 ) 107- 109تا؛  و همو، بي 203

هـا در تـأويلات    فـرض  حضور پررنگ اين پـيش       
اسماعليلي به حدي بوده است كه برخي با انتقاد شديد 
از تأويلهاي افراطـيِ اسـماعيليه، كـيشِ اسـماعيلي را     

هاي باعظمت و پرشكوه قرآني  اين كه تمثيل و تشبيه به
دهـد، مـتهم    تقليـل مـي  » يك طـرح قـراردادي  «را به 
  نويسند: كنند و مي مي

در ميانِ عقلا و دانشمندان [اِسماعيلي] دوشادوشِ        
كه در آن زمان از آن گريـزي  -اين تأكيدورزي بر عقل

هـاي   كـاري  انديشـي و ريـزه   ميلي هم به باريك -نبود
عقلاني و اتِّساف تعابير و تأويلات ذهنيِ مجرَّد مستقل 

گونه اصلِ تجربي وجود داشت، و در اين باره تـا   از هر
شد كه آدمي گمان مي برد بـا يـك    روي مي ا زيادهآنج

وكار دارد تـا بـا    نوع سنتّ اجتماعي و بازي بيشتر سر
گراييِ اسماعيليان با يك نوع  يك تحقيقِ جدي. ...عقل

سنتّ اجتماعيِ خاصِ خود آغاز شد و آن تأويلِ قرآن 
به قصد تحكيمِ مقامِ امام بود. ...حتّي برخلاف آزادترين 

گراييِ اسـماعيليه،   و تأويلهاي صوفيان، در باطنتفسير 
وجه كوششي براي ربط دادنِ تـأويلات مجـازيِ    هيچ به

توانسـت زمينـه و    كه مـي -آيات قرآني با امورِ تجربي
شـد (هاجسـن،    نمـي  -شمار آيـد  مأخذي براي آنها به

  ).26-27و  17-20؛ 1378
آيد اين است كـه آيـا آنچـه     سؤالي كه پيش مي        

كنـد، همـان    مي اجسن دربارة تأويل اسماعيلي، مطرحه
 -يا تطبيق به جاي تأويل » فرضها تحميلِ پيش«مسألة

شيوة طرح «اي كه تودروف آن را  ناشي از همان مسأله
؛ 1؛ ج1375(احمـدي،   -نامد  مي» ريزي شدة خواندن

) نيست؟! و يا بدترين شكل گفتگو با مـتن  275-274
شتن از دو سطحِ هرمنـوتيكيِ  از منظر گادامر؟ و يا گذا

ــق« ــتنطاق«و» نطـ ــوية » اسـ ــه سـ ــدن بـ و درغلتيـ
؟ چرا كه در امر تفسير وفهم معنا يا معاني »انطاق«لغزانِ

يك متن لازم است ميان سه سطح تميـز قائـل شـويم.    
نطق(سخن متن، نيـت مؤلـف كـه بايـد بـراي فهـم آن       
شنوندة خوبي بود)، استنطاق (سخن بر آوردن از مـتن  

براي كشف معاني مبهم و ضمني مستتر در متن  كه بايد
پرسشگر خوبي بود) و انطاق (سخن درآوردن در مـتن  
كه در آن مخاطب، معناي مورد نظر خود را در دهان و 

كند). انطاق در حالـت افراطـي،    بر زبان متن تحميل مي
شود.  صورت حملِ معانيِ نامربوط بر متن آشكار مي به

هـاي قرآنـي،    ت كـه واژه در اينجا فرض بـر ايـن اس ـ  
هـاي   تـوان در دوره  سـادگي مـي   اند كه به ظرفهايي تهي

كـرد.   مختلف معانيِ مختلف يـك واژه را در آنهـا وارد  
هـا   كردنِ معـانيِ مـورد نظـرِ خـود در ظـرف واژه      وارد

آنچه از ايـن    است و» انطاق»   نيست، بلكه» استنطاق«
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نيسـت  » لالـت د«آيد نيز  مي دست تركيبِ معنا و واژه به

يا به دلالت واداشـتنِ واژة متناسـب بـا    » إدلال«بلكه 
معناي مورد نظرِ خويش است. اگر كسي متني را به اين 

هاي آن را ظرفهايي تهـي   آورد كه واژه نحو به سخن در
چه را خـود در دورة خـويش معنـا     بگيرد و آن نظر   در
  فتـاده نامد، در آنها سرازير سازد به اين كنارة لغزان ا مي

  ).91-97؛ 1382است (باقري، 
است كه قاعدتاً هرمنوتيك اسماعيلي،  اين همه در حالي

گـر   متعلق به حوزة هرمنوتيـك دينـي اسـت وتأويـل    
هـاي خـود  بـه رويكـرد      اسماعيلي نيز بايد در تأويل

هرمنوتيك متذكرانه (يادآورانـه) پنـاه بـرده باشـد نـه      
! توضـيح  شـكنانه)  هرمنوتيك مبتني بر بـدگماني (بـت  

    اينكه؛
خواست هرمنوتيك  ميشل فوكو آنجا كه مي      

دو «كند، تا به آن  را معرِّفي» نيچه، فرويد، ماركس«
اروپايي در  - كه همواره در فرهنگهاي هندو-»نوع ظن

« است، عقب رفته بود؛ به  مورد زبان وجود داشته
زبان و نشانه. (ر.ك؛ » بدسگاليِ« و يا » خواهي خير
اي از اين دو تصور  ) لايه5-6و  11-12؛1381 فوكو،

؛ خداي  مس يونانيان هم هست در تصويرِ اساطيريِ هر
آورِ  توانست مفسر و پيام كه هم مي- مخترعِ خط و زبان

 - گر!  خدايانِ ديگر باشد و هم دزد و دروغگو و حيله
گونه دارد و پايين  اي نرم و خدا تنه با پسري كه بالا

! سقراط هم  با استناد به همين دو اي چون بز تنه
» گري آشكار«گانة  سويگيِ هرمس، حكم به قدرت دو

) به 20؛ 1382بود. (پالمر،  كلمات داده» كاريِ پنهان«و 
گمانِ ميشل فوكو و پل ريكور، هرمنوتيك غرب با 
كشف دوبارة سوية اهريمنيِ هرمس، و با نيچه به اوجِ 

بت رظن به زبان و ه بدگماني و سوء شكني يا  منوتيك

طورِ  كه هرمنوتيك ديني، به حالي بود. در بدگماني رسيده
بودنِ نقشِ كلمات، همواره  معمول، با اعتقاد به متذكِّرانه

است.  به استقبالِ زبانِ متونِ مقدس رفته» بيني خوش«با 
چرا كه در اين بين ظاهرِ كلمات زبان، بايد امرِ مقدسي 

و از اين رو هرمنوتيك » آورد  سان ميبه ياد ان« را 
بينانه و يا  عنوانِ هرمنوتيك يادآورانه، خوش ديني به

متذكِّرانه، در تقابلي آشكار با هرمنوتيك بدگماني 
و هوي،  20؛ 1382است.(ر.ك؛ پالمر،  گرفته قرار

و ريكور،  113-114؛1381نيز احمدي،  56؛ 1378
  )12؛ 1373

هر يك از اين دو ديوارِ سـتبر   كج يا راست، خشت اولِ
در چنـــين ســـرزمينِ اســـاطيري و اســـرارآميزي    

شود. اما سنگ بناي هرمنوتيك اسماعيلي را  مي گذاشته
كرد؟! و نهايتاً  بايد در كدام يك از اين دو خاك جستجو

سؤال بزرگي كه پس از اين بحـث نسـبتاً طـولاني، در    
 ـ   ذهن و ضميرِ ما شكل گرفته ه؛ آيـا  است، ايـن اسـت ك

فرضــهاي خــود را در خــوانشِ    اســماعيليه، پــيش 
شده و با تأويلي قـراردادي بـر متـونِ دينـي      ريزي طرح

كننـد؟! و يـا بـا تطبيـقِ معـانيِ متـون بـا         تحميل نمـي 
فرضهاي هرمنوتيكيِ خود بـه كنـارة لغـزانِ سـطحِ      پيش

مـنشِ  «كـه   ويژه اين لغزند؟!  به نمي سوم يعني انطاق فرو
كه ديگر خواننده را نه مسافري تنها  -» اجتماعيِ تأويل

داند كه نزديك به هم مـتن را   بلكه يكي از مسافراني مي
  كنند (ر.ك؛ احمـدي،  فهمند و تأويل مي خوانند و مي مي

ــه   -) 680-699؛ 1375 ــة صـــرف بـ ــانع از تكيـ مـ
شود؛ چرا كه در گفتگـويي دموكراتيـك    فرضها مي پيش

ناعِ ديگران نيز وجـود  گران هميشه امكانِ اق ميانِ تأويل
. اما اينجا همان جايي است كه مـتكلِّمِ اسـماعيلي    دارد

    يعنـي  » اجتمـاع «موفقيتي در اقنـاع و جلـبِ موافقـت
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از » طـرد اسـماعيليه  «كنـد.   جامعة مسلمين كسب نمـي 
؛ 1375جامعة اسلامي در طول تـاريخ (ر.ك؛ دفتـري،   

ــن،  3و 127-126 ــز هاجس ــوزده، 1378. ني و  15؛ ن
دادنِ   ) و نهايتاً قرار1-33؛ 1376نيز همو،  167-161

اجلاسِ « بخصوص در قضية » خوارج« آنها در رديف 
ِ  ) خـود شـاهد  27-28؛ 1368(مطهـري،  » دار التقريب

  ديگري براين مدعاست.
هاي بزرگـي كـه در لابـلاي ايـن بحـث نسـبتاً        پرسش

اند پاسـخ خـود را پـس از تحليـل      طولاني مطرح شده
اي بـر اسـاس    تر، پس از مكالمـه  تعبير دقيق محتوا و به

 –مـن  «گانـة   ترين الگوي گادامري گفتگوهاي سه كامل
  با متونِ تأويليِ ادبيات اسماعيليه، خواهند يافت؛» تو
 

مقدمتاً بايد دانست كه رويكرد  . من:2ـ1             
كلان ناصرخسرو در وجه دين كشاندن خط تأويل از 

(اعوذ باالله و بسم االله و...) تا به عرصة » متن«حوزة 
هايي ار قبيل آبدست يعني وضو، (ناصرخسرو،  »كنش«
) و...) 123- 125) و تيمم ( همان؛112-117تا؛  بي

ريات بوده است. منش به مثابة متن از محورهاي نظ
هاي متأخري همچون پل ريكور هم هست.  هرمنوتيك

نيز؛  623-624؛  2؛ ج1375( ر.ك؛ احمدي، 
). اما حوزة بررسي ما در اين 126؛ 1373ريكور،

پژوهش صرفاً بر نقد هرمنوتيكي تأويل آيات قرآني 
  متمركز است.

[در اين مقاله، تو  در مفهومي گادامري يعني  تـو: -
مقابل اين گفتگوي هرمنوتيكي  متني كه به عنوان طرف

  قرار گرفته است] در معرِّفيِ اولية كتاب؛
      »... واجب است بر هر خردمندي كه معنيِ شريعت

محمد مصطفي صلي االله عليه وآله بجويد، آنگه شريعت 
كه آن -بعلم كاربندد تا سزاوارِ مزد كارِ خويش شود

برهد  - كه آن دوزخ است -يمِ تاوانبهشت است. و از ب
و چون درِ مسلماني اين بود كه ياد كرديم، واجب 

كردن بر شرحِ   ديديم بر خويشتن اين كتاب را تأليف
بنيادهاي شريعت؛ از شهادت و طهارت و نماز و روزه 
و زكوه و حج و جهاد و ولايت و امر و نهي. و نام 

آنكه همه  نهاديم مر اين كتاب را رويِ دين از بهرِ
يكه  توان شناخت و خردمند چيزها را مردم بروي مي

اين كتاب را بخواند، دين بشناسد و بر شناخته كار كند 
تعالي.  و  و مزد كار را سزاوار شود بخوشنودي ايزد

ويك گفتار نهاديم  بِناي گفتارهاي اين كتابرا بر پنجاه
كه اندر شبانروزي بر مردم  - بعدد ركَعات نماز

تا بعلم و عمل[كه] اندر شريعتست و تأويل  -اجبستو
  »شود.     نفْسِ مردم رسته

اكنون شرحِ گفتارها وبنيادهاي شريعت؛ از ...«     
شريعت و شهادت و طهارت و جز آن از زكوه و 
صدقات و صلوه و جزِيت و توابعِ آن باز نمايم برادران 

داري و خويشانرا اندرين كتاب  و معنيِ هرگفتاري وكر
كه آن اصلهاي دين است تا مرد مؤمن ببيند روي اسلامِ 

كردنِ اين  دين را. ايزد تعالي توفيق دهاد ما را بر تمام
نيت نيكو كه كرديم. و بيداري باد مر خوانندگانِ اين 
كتاب را تا گمان نبرند كه چون معنيِ شريعت دانستند 

كنند كه  كردن از ايشان بيفتاد بلكه كار آنوقت بيشتر كار
  ).25-26و4تا؛  (ناصرخسرو، بي» معنيِ آن بدانند

  1 جدول شماره
  تأويل  متن ديني

  داري معني و بعد باطني است  ظاهر شريعت (از متن تا كنش)
يكـي از  » اعوذ باالله من الشـيطان الـرجيم  «. مـن:  2-2

رغـم ابـراز    هـاي دينـي اسـت. بـه     پربسامدترين گزاره
مخالفت تاويلگر با تفسير بـه رأي، نهايتـاً ايـن گـزارة     
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فرضـهاي كلامـي وي    ديني براي اثبات يكـي از پـيش  

بردن به وظيفـة هرمنـوتيكيِ امـام يعنـي      يعني لزوم پناه
-104و  48؛  1375دفتـري،    تأويل متن مقدس(ر.ك؛

ــايگان،   103 ــز؛ ش ــوربن،  137؛ 1371ني ؛ 1377و ك
كــه؛  شــود. توضــيح ايــن مــي  كــار گرفتــه ) بــه70-67

اسماعيليه براي هر پيامبر يا ناطقي از آدم تا خاتم قائل 
گـري بودنـد تابـه امـام هفـتم       به امام يا اساس تأويـل 
زعم آنان شريعت اسلام را نسـخ   خودشان برسند كه به

ا وي    دورة پاياني، جهان را آغاز مـي  كند و مي نهـد. امـ
آورد بلكه در عوض حقايقِ باطنيِ  شريعت جديدي نمي

سـازد.   نهفته در وراي شرايعِ قبلي را كاملاً مكشوف مي
بـود.   دورِ او پايانِ زمان و عصرِ تاريخِ بشريت خواهـد 

ــري،  ــوربن،   164؛ 1375(دفت ــز؛ ك و  100؛ 1377ني
يامت است و معنايِ بـاطنيِ همـة   ) او قائمِ ق109-106

كرد و زمينة انتقال به دورِ كشف  شرايع را آشكار خواهد
-131؛ 1377كـرد. (كـوربن،    آينده را فـراهم خواهـد  

130(  
فإذا قـرأت القـرانَ   »  سورة نحل؛ 98تـو: [تأويل آية  -

   »]فاستعذْ باالله من الشيطانِ الرجيم
  اندر تأويلِ اعوذُ باالله من الشيطانِ الرجيم؛          
... و ايزد تعالي مر رسولِ خويش را بفرمود          

داشتن خويش را بخداي از ديوِ رانده، بدين آيت  نگاه
فإذا قرأت القرانَ فاستعذْ باالله من الشيطانِ «تعالي:  قوله

ويش دار خ گفت: چون بخواني قرآن را نگاه». الرجيم
را بخداي از ديوِ رانده. ...و رجيم اندر لغت عربي كسي 
باشد كه چيزها را ناديده و ناشنيده از خويشتن بنهد. و 

كند  اين اندر تازي فعيل است بمعني فاعل... و درست
خمسه سادسهم كلبهم «مرين  معني را قوله تعالي: 

گويد اندر حديث اصحاب  همي» رجماً بالغيب

تند بر غيب يعني ناديده و ناشنيده و از گف الكهف...سخن
گفتن روا نيست مگر كه بيني يا از  چيزهاي ناديده سخن

كرده باشد  كسي راستگوي بشنوي و رجيم نيز سنگسار
و رانده باشد و اين همه معاني بيكديگر نزديكست و 

و  است. از بهرآنكه چون كسي ناديده   پيوستة يكديگر
كنندش و هم برانندش، و  گويد هم سنگسار شنيده سخن 

شود، و دعوت  چون كسي اندر دين بمراد نفَْسِ خويش
كنند.  كند بيفرمانِ خداوند دين برانندش و دورش خويش

دليل  - كردند كه ديو را بدان صفت- و اين لفظ رجيم 
است و  بازداشته است برآنكس كه فرمانِ رسول را دست

ر كه از پسِ رأي و قياسِ خويش رفته. ... پس ه
گفت او بر سبيلِ   وآله سخن عليه االله بفرمانِ پيغمبر صليّ

گفت  خداي بود و هر كه بمِراد خويش اندر دين سخن
او ديوِ رانده بود. ...پس خداوندانِ دين برِ آنكس شوند 

است و بدو از ديوِ  كرده كه خدايتعالي مرو را  بپاي
ؤمن به داشت م فريبنده رستگاري جويند. ...پس نگاه

 104-106امامِ زمانست از دشمنِ خاندانِ حق (صص 
  نقل با حذف).

  2جدول شمارة 
  تأويل  متن ديني

فإذا قرأت القرانَ 
فاستعذْ باالله من 

  الشيطانِ الرجيم

بردن به امام   لزوم پناه
تأويل) براي در   (صاحب

  امان ماندن از دشمنان حق
كسي كه ترك قرمان رسول   شيطان رجيم

و در پي تفسير به رأي كرده 
و قياس رفته است (به جاي 

  پناه برد به امام)
اي قرآني  گزاره» االله الرحمن الرحيم بسم« . من؛3- 2

است. اين گزارة قدسي مركب از حروف و واژگان 
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اي از علم كهن هرمنوتيك  خاصي است. از ديرباز شاخه
متولي پرداختن به فهم معاني باطني حروف كلمات بوده 

از آگوستينِ قديس، پدربزرگ هرمنوتيك غربي  است.
) گرفته كه براي حروف، واژگان و 38؛ 1391وند، (سپه

شد  ارقامِ كتابِ مقدس نيز معناهاي رمزي قائل مي
 410-411و  38-41و 391؛1385(ر.ك؛ آگوستين، 

و واعظي،   502-508؛2؛ ج1375نيز؛ احمدي، 
 )، تا186-190؛1384و پورحسن،  47-49؛ 1380

) 25-27؛ 1360صدرالمفسرين، امام علي (ع) (حجتي
 176-179؛ 1382كه علم جفر منسوب به اوست(نصر، 

) و امام جعفر صادق (ع) كه 564-565؛ 1379و ناس، 
تأويلات حروفي هم از ايشان به يادگار مانده است 

). اما مهم اين است كه آيا 70؛ 1369(ر.ك؛ سلمي، 
ستاويزي براي تأويل حروف اين عبارت قرآني، د

گيرد يا نه؟  گر قرار مي توجيه اعتقادات كلامي تأويل
هاي كلامي ناصرخسرو در اين فرايند فهم و  فرض پيش

تأويل و تفهيم فقط حضور دارند يا به متن تحميل و در 
نيز  4-9؛  1حقيقت متن با آنها تطبيق (طباطبايي، ج؛

شود؟ آيا  ) مي32-46و  12-29؛1360لساني فشاركي،
شود محصول نطق (سخن متن)  مي چه نهايتاً عرضه آن

است يا استنطاق (سخن درآوردن از زير زبان متن) يا 
انطاق (حرف گذاشتن در دهان متن)؟ (ر.ك؛ باقري، 

  ).91- 97؛ 1382
  تو:  -        
  اندر تأويلِ بِسمِ االلهِ الرحّمنِ الرَّحيم؛          
ست و از ده ... اين آيت ... چهار كليمه ا         

حرفست چون ب، س، م، ا، ل، هـ ، ر، ح، ن، ي. و به 
نهُ پاره است بدين وجه؛ اول بسم، دوم الف، سويم الله، 
چهارم الف، پنجم لر، ششم حمن، هفتم الف، هشتم لر، 

نهم حيم، و جمله نوزده حرفست و از جملة ده حرف 
كه بِناي اين نه آيت برآنست، پنج حرف بر يك حالست 

ه مكرَّرست چون م، ا، ي، و ح. پس گوييم كه چهار و نُ
كليمه ازو دليل است بر چهار اصلِ دين، دو ازو روحاني 
 و دو ازو جسماني، و نهُ پاره از او دليل است بر دو حد
-جسماني و هفت خداوندانِ ادوارِ بزرگ. و پنج حرف

دليل است بر  -كه اندر هر يكي يك پاره بيش نيست
كه ايشان هرگز از حال برنگردند و -نيپنج حد روحا

چون اول و ثاني و جد و فتح و خيال. و پنج  - اند باقي
دليل است بر  - است كه اندرو بتكرار بازآمده- حرف 

كه اندر هر دوري مرتبة ايشان - پنج حد جسماني
چون ناطق و اساس و امام و حجت و لاحق.  - روانست

است؛ دليل  و سه حرف بسم پيش از چهار حرف االله
است كه از راه فرع چون لاحق و حجت و امام مر 

شناخت. ...بسم االله الرحمن الرحيم  چهار اصل را بتوان
دوازده حرفست؛ دليلست بر دوازده حجت پس از 

امامان كه تأييد از ايشان پذيرند و بخلق رسانند و  هفت
خداوندانِ  بجملگي نوزده حرفست دليل است بر هفت

كه ناطقِ اول تا ناطقِ آخر و دوازده حجت  دورِ بزرگ
اند و به  امامان كه خداوندانِ دورِ كهين ايشان و بر هفت

 107- 109حجتان كه از فرمانِ ايشان باشند (صص 
  نقل با حذف).

  3جدول شمارة 
  تأويل  متن ديني

بسم االله 
  الرحمن الرحيم

شناسي  شناسي و امام هستي
  اسماعيلي

اصل دين (دو روحاني و چهار  چهار كلمه
  دو جسماني)

دو حد جسماني و هفت   نهُ پاره
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 خداوندان ادوار بزرگ
پنج حد روحاني (اول و ثاني و  پنج حرف

  جد و فتح  خيال)
پنج حرف 

  تكراري
پنج حد جسماني ( ناطق و

  اساس و امام و حجت و لاحق)
 دوازده حجت  دوازده حرف
هفت خداوندان دور بزرگ و  نوزده حرف

دوازده حجت ايشان و هفت 
امامان دور كهين ودوازده حجت 

  آنان
يك متن مقدس ديني است. پيش » قرآن«. من؛ 4- 2

از پرداختن به تحليل رويكرد ناصرخسرو به تأويل 
آيات اين متن قدسي، به مواجهة هرمنوتيكي او با واژة 

  پردازيم؛       مي» قرآن«
  ؛]»قرآن«تـو: [ تأويلِ كلمة  -

...از لفظ قرآن باز نمائيم كه قرآن چهار          
، و »را«و » ق«حرفست دو ازو بيكديگر پيوسته چون 

 دو از يكديگر جداجدا چون الف و نون. و اين دو لفظ
اند. پس لازم آيد كه قرآن از چهار  قرآن از قرين گرفته

است. پس از آن  است كه بخلق رسيده قرين گذشته
و دو ازو بسيط ». قر«اند؛ چون  چهار، دو ازو مركََّب

را از آن دو مركبّ يافتيم وآن  و ما قرآن».  آن«چون 
بودند. و آن  را از آن دو بسيط يافته دو مركبّ مر قرآن

دو مركبّ ناطق و اساسِ او كه قرينانِ يكديگرند و 
 مركّبانند از جسد و نفْس، همچون اين دو حروف

و اين ». قر«ون است اندر لفظ چ نخستين كه مركّب شده
آيد. همچنانكه قرآن بĤِن  دو مركبّ بدان دو بسيط تمام

الف ونون تمامست. پس الف ونون مثال است بر عقل و 
كه ناطق و اساس را تائيد اندر تأليف و تأويل  -نفْس

اند.  و ايشان مركبّ نيستند و بسيط - از ايشانست
همچنانكه اين دو حرف مركبّ نيستند؛ و الف دليل 

كه چون -كه او از همه حرفها جداست  -  بر عقلاست 
نويسنده بدو رسد خطش بگسلد. از بهرِ آنكه الف را از 

سو چيزي نيست و او آغازِ چيزهاست. و حرفها با  زبِر
الف پيوندد و الف بديگر حرفها نپيوندد. و همچنانكه 

است و عقل از  همه چيزها از زبر سوي بعقلِ پيوسته
پيوسته نيست. و نون دليل است زبرسوي بچيزي ديگر 

بر نفْسِ كلُ بدانچه خطي است سر بسر 
است. همچنانكه حالِ  آوردن و هنوز نياورده خواهد فراز

گرفتن از عقلِ كلُ همين بدرجة عقلِ كُل  نفْسِ كلُ بفايده
است. ...و از اين چهار  خواهد رسيدن و هنوز نرسيده

كه  -حرف، نخستين قافست و آن دليل است بر اساس
دليلِ » را«يابد و بشناسد مرو را. و  مؤمن ازو بناطق راه

» را«ناطق است. و قاف بحسابِ جمل صد باشد و 
دويست باشد؛ يعني كه ناطق خداوند دو مرتبه است 
يكي تأويل و ديگر تأليف و اساس خداوند يكمرتبه 
است كه آن تأويل است. و ناطق را مرتبة نريست اندر 

ساس را مرتبة مادگي است اندر عالمِ دين. عالمِ دين و ا
فَللذكَرَِ مثل «گويد: قوله تعالي:  چنانكه خدايتعالي مي

را نصيب همچند دو  گويد مر نران همي». خط الانُثيين
ماده است. و الف دليلِ عقلست؛ بحساب يكيست يعني 

انكه يكي كه عقل علتّ تامة همة بودنيهاست، همچن
  ).نقل با حذف 59-60(صص عددهاست. علتّ همه

  4جدول شمارة
  تأويل  متن ديني

شناسي  شناسي و امام هستي قرآن
  اسماعيلي

چهار قرين كه قرآن از آنان   چهار حرف
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استگذشته و به مردم رسيده
(عقل و نفس و ناطق و 

  اساس)
دو حرف مركب 

  (قر)
 ناطق و اساس

دو حرف بسيط 
  (آن)

 عقل و نفس

 اساس  حرف نخست (ق)
 ناطق  حرف دوم (ر)
 عقل  حرف سوم (ا)

 نفس كل  حرف چهارم (ن)
  
هاي كوتاه مكـي   سورة مباركة كوثر از سوره. من؛ 2-5

قرآن مجيد اسـت. مسـألة عـدم، حضـور يـا تحميـلِ       
هاي  فرضها در فرايند فهم و تأويل متون از دغدغه پيش

گـادامر اسـت. ايـن     گئـورگ  هرمنوتيك فلسفي هـانس 
مسأله با توسل به منطق مكالمه و انواع آن و به تعبيـر  

نطـاق مـورد   ديگر در سه سطح نطـق، اسـتنطاق يـا  ا   
ارزيابي قرار گرفته است. نكتة ديگر كـه شـرح آن در   

گفتــه آمــده اســت، توجيــه وظيفــة  هــاي پــيش بحــث
  هاي متن وجه دين است.  هرمنوتيكيِ امام در تأويل

  تـو: [تأويلِ سورة كوثر؛]  -
امام آنست كه فرزند او امام باشد و نسلِ او «        

ند نسلِ او بريده بريده نشود و هر كه دعويِ امامت ك
زن بود. چنانكه خدايتعالي ميفرمايد قوله  شود او دروغ

إنا أعطيناك الكوثر، فصَلِّ لربَك وانهر إنَّ «تعالي: 
گفت: ما بداديم مر تو را ». شانئكَ هو الابتر

پس تو  - و بدان مر اساس را خواست - فرزند  بسيار
و اشتر را يعني دعوت حق بپاي كن  نماز كن مر خداي

بكش. يعني عهد اساس گير كه دشمنِ تو دم بريده 
است.  يعني كه او بيفرزند است و امامت اندرو نمانَد و 

  ).12- 13(صص » اندر ذريت تو بمانَد
  5جدول شمارة 

  تأويل  متن ديني
إنا أعطيناك الكوثر، 
فَصلِّ لربَك وانهر إنَّ 

  شانئكَ هو الابتر

  اسماعيليامام شناسي 

  فرزند، اساس بسيار  كوثر
دعوت به حق (تفكر   فصلِّ لربك

  اسماعيلي)
يعني عهد   اشتر بكش،  و انحر

  اساس گير
هاي كوتاه و  سورة مباركة شمس از سوره. من؛ 6- 2

مكي قرآن مجيد است. تداوم همان رويكرد ناصرخسرو 
  در تأويل آيات اول و دوم اين سوره هويداست؛

» والشمسِ و ضحيها و القمرِ إذا تَليها«تأويلتـو: [  -
  )؛]1- 2(الشمس، 
پس گوئيم بمثالِ نزديك و فرق كنيم ميانِ «          

تنزيل و تأويل. گوئيم خدايتعالي هميگويد: و تفسير 
اين آنست كه گويد بĤفتاب و بچاشتگاه او و بماه كه 

رود، و اين سوگند است از  چون از پسِ او همي
و تأويلش آنست كه بدين آفتاب مر رسول  خدايتعالي

را هميخواهد اندر دين، و سپس رفتنِ ماه مر آفتابرا 
رفتنِ وصي او هميخواهد مرو را اندر دين. و  سپس

سيرت ستودة او و گفتنِ تأويلِ كتاب سپسِ تنزيل. و 
اين نيكوتر باشد كه خدايتعالي برِسولِ خويش سوگند 

بĤفتاب و ماهتاب گروندة  خورد و بوصي او. از آنكه
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بيدانش كه بر پاك وپليد همي تابد سوگند خورد 

  ).61ص»(
  6جدول شمارة 

 تأويل  متن ديني
والشمسِ و ضحيها و القمرِ إذا

  تلَيها
شناسيامام

  اسماعيلي
 رسول  شمس
 وصي  قمر

  انتظار تداوم همان رويكرد؛. من؛ 2-7       
و التينِ و الزيتونِ و طورِ سينينِ و هذا «تو؛  [تأويل-   

  )؛]1- 3(التين، » البلَد الامين
       » َلدو التينِ و الزيتونِ و طورِ سينينِ و هذا الب
خواهد  پس گويم كه به تين مر سابق را همي». الامين

هيچ ميانجي. و او را  كه بكليمة باري پيوسته است بي
كه انجير را بيرون و اندرون انجير بدان گفت 

خوردنيست و طبيعت چيزي ازو رد نكند و بپذيردش و 
همه را غذا گيرد. همچنانكه نفَسِْ پاكيزه مر فوايد عقل 
را بجملگي بپذيرد و چيزي ازو رد نكند و فوايد عقل 

آوردنِ صورت لطيف را،  مر نفَْس را غذاست مر پديد
كه فوايد عقل او بپذيرد  مثلَِ زيتون بر نفَْسِ كلُّي است

بيواسطه و مثلَِ او بزيتون بدانَست كه زيتون را بعضي  
نيست چون روغن و پوست و بعضي  ازو خورد

افكندنيست چون دانه و ثفلِ او. يعني كه هر نفسْي كه 
او پاكيزه است مر عقل را اطاعت دارد بدانچه عقل مرو 

اطق كه او را فرمايد. ...و طورِ سينين مثلَ است بر ن
 نفْسِ كلُ را پوشيده پذيرفته و باطن از راه فوايد

كرد تا تأويلِ آن بخلق  شريعت برسانيد و اساس را بپاي
رساند از بهرِ آنكه طورِ سينين كوهست و ظاهرِ كوه 
زشت و درشت و تاريكست...و اندرونِ كوه گوهرهاي 

نيكو و گرانمايه است. ... پس همچنين شريعت ناطق از 
آيد بر  هر پر شك و اختلافست و خردمند را دشوارظا

 پذيرفتنِ آن. ليكن چون بر دقايقِ آن برسد از راه
تأويل و معانيِ او بداند نفَْسِ عاقل مر آنرا بپذيرد و 

  براحت برسد....
مثلَ است بر اساس كه بدو » وهذا البلَدالامين...«    

ر. و هر أمن افتاد مر خردمند را از شك و شبهت ظاه
كه از تأويلِ او ماند اندر راه اختلاف و شبهت افتاد و 
هر كه بتأويلِ او رسيد از اختلاف ظاهر رسته شد 

  نقل با حذف). 80- 82(صص 
  7جدول شمارة 

  تأويل  متن ديني
و التينِ و الزيتونِ و طورِ

  سينينِ و هذا البلدَ الامين
شناسي و  هستي
  شناسي اسماعيلي امام

  كل عقل تين
  نفس كل زيتون

  ناطق  طور سينين
  اساس  هذا البلد الامين

  
در سورة مباركة الرحمن خداوند متعال خود . من؛ 8- 2

) 17(الرحمن، » رب المشرقَِين و رب المغرِبين«را 
كند. اما متن همان رويكرد تأويلي خود را  معرفي مي
  دهد؛ ادامه مي

» المشرِقَين و رب المغربِينرب «[تأويلِ  تو؛-     
  )؛]17(الرحمن، 

رب المشرقَِين «جاي فرمود:  خدايتعالي ديگر«         
گويد پروردگارِ دو مشرق و بدان  همي». و رب المغربِين

خواهد كه نورِ وحدت ازايشان  مر عقل و نفَْس را مي
آمد و پروردگارِ دو مغرب و بدان مر ناطق و  پديد
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خواهد كه آن نور كز آن دو مشرق برآمد  ا مياساس ر
  .)86(ص»! برين دو مغرب فرو شُد

  8جدول شمارة 
 تأويل  متن ديني

شرقَِين و ربالم رب
  المغربِين

شناسيشناسي و امامهستي
  اسماعيلي

 عقل و نفس  دو مشرق
 ناطق و اساس  دو مغرب

هاي كوتاه مكي قرآن  سورة عبس از سوره. من؛ 9- 2
) خداوند 24 -31كريم است. در آياتي از اين سوره(

آورد. در  بخشي ازنعمتهاي خود را فراياد انسان مي
تأويل اين فقرات تأويلي ديگر و شايد اوجِ حضور يا 

  توان ديد؛ فرضهاي ناصرخسرو را مي تحميلِ پيش
  سورة عبس] 24-31تو؛ [تأويل آيات -     

كند خداوندانِ  ياد و گوييم كه ايزد تعالي همي«        
فلينظر الانسان الي «تاييد را اندرين آيت قوله تعالي: 

گويد: بنگرد مردم سوي طعامِ خويش يعني ». طعامه
سوي غذاي خويش تا بِويند [(ببيند)] كه عالمَِ علْوي 

انا صببنا الماء «برو چگونه پيوسته است. چنانكه گويد: 
ي. يعني كه تائيد گويد فرو ريختيم آبرا فرو ريختن» صباً
ثُّم «آمد از نفَسِْ كلُ سوي ناطق چنانكه گويد:  فرود

گويد: بشكافتيم زمين را شكافتني » شقَّقنا الارض شقّاً
و بدين زمين مر دلِ ناطق را خواهد كه جاي قرار و 

است بپذيرفتنِ تأئيد. چنانكه  تائيد است و شكافته
ديم اندر زمين دانه گويد برويان» فأنبتنا فيها حباً«گويد: 

و بدان دانه مر اساس را هميخواهد كه رسته شد اندر 
زمينِ دلِ ناطق از تعليمِ او، و از آن هفت خوشه برآمد 

گفت » عنباً«اند اندرين دور. و  و آن امامانِ حق بوده
انگوري، و بدان مر امامِ نخستين را خواست و مثلَ او 

شرند، عصير ازو بانگور بدان زد كه انگور را چون بيف
بيرون آيد و نيز انگور ازو باز نشود و همچنين چون 

». قَضَباً«امامت ازو بشد بفرزندانِ او بازنگشت، و 
و   -رويد دروند ديگر مي كه چون همي- گفت: سپست 

كه آن -و بزيتون مر امامِ سويم را خواست » زيتوناً«
د يافت تا زيتونِ مبارك بود كه امامت بدو نارسيده تأيي

شجره مباركه زيتونه لا «خدايتعالي گفت قوله تعالي: 
شرقيه و لا غربيه يكاد زيتها يضيي و لو لم تمسسه نار 

گفت: زيتونِ مبارك كه روغن او ». نور علي نور
روشني گيرد اگر چه آتش مرو را نرسيده باشد و 

گفت: درخت خرما بدان مرامامِ چهارم را ». نخلاً«
و گفت: بوستانهاي » ئق غلباًحدا«خواست، و 

». فاكهه«بسياركشت و بدان مر امامِ پنجم را خواست و 
گفت: ميوه، و بدان امامِ ششم را خواست كه او چون 

ميوه بود به پيشِ پدرش امامت ازو بشد بفرزندانِ او.  
و گياهي و بدان مر امامِ هفتم را خواست كه »ابـّاً«و

  ).86- 88(صص » قائمِ قيامت بود
  9دول شمارة ج
  تأويل  متن ديني

فلينظر الانسان الي طعامه. انا 
. ثُّم شقَّقنا  صببنا الماء صباً
. فأنبتنا فيها حباً.  الارض شقّاً
 . وعنباً وقضََباً. و زيتوناً و نخلاً
 و حدائق غلباً. و فاكهه و اباً

   )24-31(عبس 

شناسي و  هستي
  شناسي اسماعيلي امام

  عالم علوي  الي طعامه فلينظر الانسان
فرود آمدن از نفس   انا صببنا الماء صباً

  كل به سوي ناطق
  دل ناطق  ثم شقَّقنا الارض شقّاً
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 اساس  فأنبتنا فيها حباً
امام نخست (امام  عنباً

حسن(ع) در تفكر 
  اسماعيلي

 امام دوم  قَضَباً
 امام سوم  زيتوناً
 امام چهارم  نخلاً 

 امام پنجم  حدائق غلباً
 امام ششم  فاكهه
 امام هفتم اباً
  

سورة توحيد يا اخلاص از . من؛ 10- 2        
هاي قرآن مجيد است.  ترين سوره فهم ترين و همه كوتاه

اي متفاوت فهم و  گر اسماعيلي آن را به گونه اما تأويل
  كند. تفهيم و تأويل مي

  تو؛ [ تأويلِ سورة اخلاص؛] -  
، بگو  »قلُ هو االلهُ احَد«گويد:  ... خدايتعالي همي       

اي محمد او خدايست يكي. تأويلش چنانست كه 
خواهد كه او  اي را مي گويد هو، مر كليمه بدانچه همي

هويت محض است و هويت را گريز نيست از حقيقت 
 خواهد  مر چهار اصل را مي» االله«و بدين چهار حرف

زيدة آثارِ كليمة باري اند. دو ازو كه ايشان برگ
اندو دو ازو جسماني هر يكي براندازة مرتبت  روحاني

آن هميخواهد كه چون اينچهار » احد«خويش. و با
اصل هر يكي نصيبِ خويش آنچه از كليمة باري 

كردند توحيد را صفات و آنچه مرو را  بيافتند، يگانه
گفت: ». مدااللهُ الص«جفت است... پس گفت قوله تعالي: 

خداي صمد است. و صمد سيد باشد. يعني كه او را 
ميانه نباشد. يعني كاواكي درو نباشد. و تأويلِ اين آيت 

كه  اينچهار حرف   گويد كه چهار حدي آنست كه؛ همي
دليل بر ايشانست چون يگانگيِ خدايرا بحقيقت 

كردند از انواعِ آلايش و ايشان  بشناختند و او را پاكيزه
ر يكي سيد و روحانيان گشتند و همه روحانيان و ه

جسمانيان قصد ايشان كردند بفايده گرفتن. و ايشان 
  نقل با حذف). 98نيازند( ص بي

  10جدول شمارة 
  تأويل  متن ديني

قلُ هو االلهُ 
احَد. االلهُ 

  الصمد.

شناسي  شناسي و امام هستي
  اسماعيلي

  او كه هويت محض است (خدا) هو
چهار اصل، چهار كلمة الهي، دو  االله

روحاني (عقل و نفس) و دو 
  جسماني (ناطق و اساس)

كردن چهار اصل صفات توحيد  يگانه احد
  را و...

  سيد الصمد
 60اين رويكرد تأويلي در آية . من؛ 11- 2        

  كند؟ سورة توبه چگونه عمل مي
قوله تعالي:  سورة توبه؛] 60تو؛ [تأويل آية  -        

إنَّما الصدقات للفقراء و المساكينِ و العاملين عليها و «
المؤلفه قلوبهم و في الرِّقاب و الغارمين و في سبيلِ االله 

گفت: صدقات مر ». و ابنِ سبيل فريضه من االله
درويشان راست يعني حدود مر ناطقان را ست. و 

نيست كه ايشان را  فقرا بدان گفت كه اندر عالم كسي 
اندسوي عالم  گيرند وليكن درويش ايشان از و فايده

كُنان را بر  علوْي. ...و گفت: والعاملين عليها، كار
صدقات و بدان مر امامان را خواست. از بهرِ آنكه 
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كرد و اساس مر آنرا  ناطق، كتاب و شريعت تأليف
گفت بفرمانِ رسول. و هر دو را بِامام سپردند.  تأويل

والمؤلِّفه قلوبهم. يعني كه دلهاي كسان را  ...و گفت:
است و بدان مر حجتان را خواست كه  كرده ايشان جمله

خداي تعالي دلهاي ايشان را فراهم آورد و بدانچه 
داشتند  پاي شدند و بر گردانيد تا جمله مند ايشانرا بهره

دعوت را بتأويل و بيان. ... و گفت: الرِّقاب. و بدان مر 
واست كه ايشان عهد اندرگردنِ مؤمنان داعيان را خ

كنند. و گفت: غارمِين و اندر تفسير، غارمين كسي را 
گويند كه برو وام باشد و نتواند توختن و بدان مر 
مأذونانِ مطلق را خواست كه او پرورش كند فرزندي 

ست. ... و مؤونت او بكشد بĤموختن  را كه ازو نزاده
و گفت: و في سبيلِ االله. علم مرو را... از علمِ روحاني. 

يعني اندر راه خداي و بدان مر مأذونِ محدود را 
خواست كه مؤمن راه خدا ازو پذيرد. و گفت:  ابنِ 
السبيل. يعني زادة راه. و بدان مستجيب را خواست كه 

نقل با  182 -183او فرزند راه خدايست... (صص 
  حذف).

  11جدول شمارة 
 تأويل  متن ديني

إنَّما الصدقات للفقراء و المساكينِ و
العاملين عليها و المؤلفه قلوبهم و في 
الرِّقاب و الغارمين و في سبيلِ االله و 

  )60ابنِ سبيل فريضه من االله (توبه، 

شناسيامام
  اسماعيلي

 ناطقان  الفقراء
 امامان  العاملين

 حجتان  المؤلِّفه قلوبهم
 داعيان  الرِّقاب
 مأذونان مطلق  الغارمين

  مأذون محدود  االلهفي سبيل
  مستجيب  ابن سبيل

  
اسلام دين دعوت به توحيد است. و . من؛ 12- 2

) و 19و محمد،  35(صافات،» لا اله الا االله«شهادت به 
كليد تشرف به اين دين آسماني. اما » االله محمد رسول«

اين بايد ديد متن وجه دين با رويكرد هرمنوتيكي خود  
  كشاند؟ كلمات نوراني را به كجا مي

  ؛]»لا اله الا االله«تـو: [ تأويلِ 
...اكنون اندر كليد درِ بهشت سخن گوئيم و دليل          

آريم برآنكه كليمة شهاده كليد درِ بهشت است. بدانچه 
گوئيم كليد، آن باشد تا مرو را نيابند كسي را رغبت 

بدين سبب بود كه نشود سوي دري بسته فراز شدن. و 
هر كه كليمة شهادت بپذيرفت سوي محمد رسول االله 
بيامد و هر كه كليمة شهادت بپذيرفت رسول عليه 

من «كرد، بدين خبر كه گفت:  السلام مرورا بهشت وعده
  »...قالَ لا اله الا االله خالصاً مخلصاً دخلََ الجنه

هفت   پس گوئيم لا اله الا االله محمد رسول االله      
سخن است. و از نهُ حرف پديد آمده چون؛ ل، ا، ه، م، 
ح، د، ر، س، و. دو گواهي است وكليد را بتازي مفتاح 

جمله » مفتاح«گويند و حسابِ اين پنج حرف يعني 
و نهُ باشد. وپانصد و بيست و نهُ، هفت  پانصدو بيست

عقد باشد برابرِ هفت سخن از آن دو شهاده و نهُ كه 
است با نهُ حرف كه تركيبِ اين دو شهادت  بماند برابر

ازوست واين كليمة دو گواهي است همچنانكه كليد دو 
چيز باشد جداجدا بيكي آورده از تنة كليد و دندانة او 
وگفتارِ مردمِ مؤمن مر اين كليمة اخلاص را جنبانيدن 

  گشاينده است مر كليد را تا بدان گشاده شود.
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پس گوئيم رسول صلّي االلهُ عليه وآله وسلَّم درِ       

بهشت است بسته، و كليد آن در كليد اخلاص است و 
مؤمن كليد گرفته است و امامِ زمان جنبانندةآن كليد 

شود. و گواهي دهد  است اندر دست مؤمن تا در گشاده
بر درستيِ اين قول آنچه هميگويد رسولِ خويش را 

يجمع بيننا ربنا ثُم يفتح بيننا بالحق و  قلُ«قوله تعالي: 
كند  گويد، بگو ميانِ ما جمع همي» هو الفتّاح العليم

پروردگارِ ما پس آنگه بگشايد ميانِ ما و او گشايندة 
خواهد كه چون خلق دينِ  داناست. بدين معني آن همي

شدنِ ايشان باشد با او. آنگه  رسول بپذيرند جمله
 تأويل بند شريعت بتأويلِ شريعت بگشايد تا خداوند

مؤمن را معلوم شود كه بدين شريعت كه بنهاد و مثلَها 
كه بزد، مراد چه بود و بدان به بصيرت كاركند. (صص 

37-35(  
     متن در ادامه تأويلِ لا اله الا االله را به مباحث ]

  كشاند!] شناسيك كلامِ اسماعيليه نيز مي هستي
كه رسول عليه - اين شهاده  دليل بر درستيِ«      

 - كرد گفتنِ او و اعتقاد باِو السلام آورد و ما را الزام
آنست كه اين شهادت راست است و با دوآفرينش يكي 
جسدانيِ كثيف كه اينعالم است همچون نفي، و ديگر 
لطيف و روحاني كه آن عالم و باقيست همچون اثبات. 

آورندة اين  يدو آنكس كه اين شهاده از بهرِ اوست پد
آورندة جفت بسيط است چون  هر دو است. و او پديد

عقلِ كلُ و نفَْسِ كلُ نه از چيزي، بر مثالِ اين شهاده از 
است. و  نفي و اثبات كه نه از سخنِ ديگر گرفته شده

 برابر است با حسابِ يكي ودو كه ايشان از اعداد
اند روحاني، همچنانكه از دو و يكي عدد سه  بسيط

كه او - كه  مركَّب است و طاقست -پديد آمده است 
كه اندر عالم است چون جد و - برابر است با سه فرع 

و اندر عالمِ جسماني سه بعد است چون  -فتح و خيال
دراز و پهنا و زير، و همچنين شهاده از سه حرف 

تكرار، و  است وآن الف و لام و هاست بي يافته تركيب
هار است كه بميانجيِ دو و باز اندر عدد پس از سه چ

است. و اندر عالمِ دين از امرِ باري سبحانه  آمده سه پديد
بميانجيِ عقل و نفْس و بميانجيِ سه فرعِ روحاني كه 

است، چون ناطق و  آمده كرديم چهار فرع پديد ياد
اساس و فرعين يعني امام و حجت. و اندر عالمِ 

دو و سه كه است. پس از  آمده جسماني چهار طبع پديد
هيولي و صورتست و سه بعد كه طول و عرض و عمق 
است، و اندر شهاده همچنين از دو فصل شهاده و سه 

است و جفت مركبّ چهار  يافته  حرف چهار كليد تركيب
است و چيزها يا بسيط و يا مركبّ است، پس لازم آيد 
كه چون عدد طاق يا جفت بسيط با طاق وجفت مركّب 

تمام شد. پس گويم كه هم پس از چهار  آمد اصلِ او
اندر عدد تركيب آيد و نخست از تركيب هفت آيد از 

و  -كه سه است- بهرِ آنكه از ساختنِ طاقِ مركبّ 
آيد. و اندر عالمِ  پديد -كه چهار است -بجفت مركّب

دين برابرِ هفت امامست كه پس از چهار اصل و سه 
ني هفت ستارة فرعِ روحاني ايشانند، اندر عالم جِسما

رونده است. و همچنين اندر شهاده اينچهار كليمه هفت 
كه -پاره است. پس گوئيم كه اندرين عدد پس از هفت 

دوازده است كه او از  -او تركيبِ سه با چهار است
ضربِ سه اندر چهار است و اندر عالمِ دين برابرِ آن 
دوازده حجت است. و اندر عالمِ تركيب دوازده برج 

كه از دو معني است؛ -همچنانكه اين شهاده  است،
چون نفي و اثبات، و از سه حرفست و چهار كليمه و 
هفت فصل و دوازده حرفست، پس موافق آيد شهاده با 
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(صص »  تركيبِ عدد و آفرينشِ عالمِ جسماني و دين.
72-70(  

شناسانة حروف اين  [در ادامة تأويلِ هستي          
شناسي   يز در اختيارِ مباحث امامعبارت، باز هم، همه چ

امام و دوازده حجت  و توجيه ناطق و اساس و هفت
  گيرد؛] قرار مي

است اندر شهاده،  نخست حرف لام را آورده«            
كه او دليلِ نفَْس است. آنگاه حرف الف آورده، كه او 
دليلِ عقل است. تا ما بدانستيم و بدانيم كه از راه نَفسْ 

كه مرو -يافتن، همچنين از راه اساس عقل را توانيممر 
مر ناطق را بدانيم  - ينعالم را درجة نفَْسِ كلُ است اندر

كه مرورا درجة عقل است اندرينعالم. و ميانِ الف و -
لام بيست و يك حرفست اندر نهاد حروف يعني 
ترتيبِ حروف. از بهرِ آنكه ميانِ فايده دادنِ عقل و 

مر آن فايده را اندرين عالم ... اندر عالمِ ميانِ پذيرفتن 
دين بيست و يك حد است چون ناطق و اساس و 

حجت. و همچنين اندر تركيبِ عالم  امام و دوازده هفت
كه تائيد اندرآن مر نص را از عقل است ميانِ تائيد عقل 
و ميانِ تماميِ ترتيب بيست و يك حد است چون 

و دوازده  هيولي و صورت و هفت ستارة رونده
برجست، و اندر مردم برابرِ اين بيست ويك حرف، 
جسم است و روح و هفت اعضاي رئيسه يعني مغز و 
دل و جگر و شش  و زهره و سپرز و گرده. و دوازده 
مجريست. و لام دليلِ نفْس است و ها دليلِ ناطق است 
و ميانِ هـ  و لام  سه حرفست اندر ترتيبِ حروف 

سِ كل و ميانِ ناطق سه روحاني همچنانكه ميانِ نفْ
است. چون جد و فتح و خيال، و پس از حرف هـ  
ياست و آن دليل است بدانكه پس از ناطقِ مصطفي 
صلي االله عليه وآله جز يك حد نيست وآن قائم است، 

عليه السلام. و گواهي دهد بر درستيِ اين قول خبرِ 
» اعه كهاتينبعثتْ أنا و الس«رسول صليّ االله عليه وآله: 

فرستاده شدم من با ساعت مانند اين دو يعني «گفت: 
يعني كه اندر ميانة او چيزِ ديگر نيست ». دو انگشت

كه دو ازو روحانيست - پس گوييم اين چهار حد عظيم 
چون عقل و نفْس و دو ازو جسمانيست چون ناطق و 
اساس،و يك روحاني با يك جسماني اندر 

عقل با اساس و نفس با ناطق اندر آيد، چنانكه  يكمرتبه
اند و يكي خداوند تائيد است كه آغاز اوست و  يكمرتبه

ديگر خداوند تأويل است كه معنيِ چيزها بِاَولِ حال 
برَد و نفْس با ناطق اندر يكمرتبه آيد كه يكي  باز

خداوند تركيب عالمست و ديگر خداوند تأليف شريعت 
ف قول هر دو يكي است است و تركيبِ اجسام و تألي

  )76- 77(صص .» 
[ و سرانجام گفتارِ طولانيِ متن (گفتارِ يازدهمِ           

اندر اخلاص يعني لا اله الا االله) پس از «وجه دين 
آورِ  اي با دقتّ سرسام كردنِ هر خواننده مبهوت

بينيِ  فرضهايِ جهان تأويلهايِ خود و انطباقِ آن با پيش
گيريِ  سماعيليان، در نتيجهكلامي و عقيدتيِ ا

تري خود از آن همه كه پيش از اين آمد،  مختصر
  گويد؛] مي

لا اله الا االله، يك گواهست مر  ةو شهاد«            
يگانگيِ خداي را جلّ و جلاله. و يگانگي مرورا ست. 
و آنكه شهادت بدو نيمه آمد از نفي و اثبات، دليل 

؛ يكي روحاني و است بر آنكه خلقِ خداي دو گروهند
يكي جسمانيِ ديداري و ناديداري. و چون گويد: لا 
اله، گويد: نيست خداي از اين دو گونه خلق كسي نه 
روحاني و نه جسمانيِ ديداري و ناديداري. وچون 
گويد: الا االله، گويد: آن خداي كه روحاني و جسماني 
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را آفريد. وآنكه شهاده بر سه حروف آمد، دليل است بر 

شته چون جد و فتح و خيال كه ايشان سه فر
اند وحي به پيغمبر عليه السلام، و آنكه شهاده  رساننده

بچهار كليمه آمد، دليلست بر چهار اصلِ دين چون اول 
و ثاني و ناطق و اساس، وآن كه شهادة بر هفت فصل 
آمد دليل است بر هفت امام كه ايشان پذيرند و بخلق 

حق بازنمانند و مراد از برسانند تا خلق از شناختنِ 
 -كه پيغمبر بگفت و بفرمود گفتن- گفتنِ لا اله الا االله 

آنست تا خلق بدانند كه اين دو گروه خلق از روحاني 
و جسماني و سه فرشته چون جد و فتح و خيال و 
چهار اصلِ دين يعني اول و ثاني و ناطق و اساس و 

ي امام و دوازده حجت هيچكس از ايشان، خدا هفت
نيست. و چون گويد: لا اله الا االله، خداي نيست مگر 
خداي، يعني كه اين دو گروه از خلق از روحاني و 
جسماني و سه فرشته و چهار اصلِ دين و هفت امام و 

اند. يعني نيستند از ايشان هيچكدام  دوازده حجت، لا اله
خداي، الا االله مگر خداي آنست كه ايشانرا 

  ).93-94(صص » است آفريده
  12جدول شمارة 

 تأويل  متن ديني
لا اله الا االله 
محمد رسول 

  االله

شناسيشناسي و امامهستي
  اسماعيلي

لا اله الا االله 
محمد رسول 

   االله 

سازي برايهفت سخن است (زمينه
  هفت امام و...)

لا اله الا االله 
محمد رسول 

   االله 

شده استاز نهُ حرف تشكيل
نه مقام؛ ناطق، سازي براي  (زمينه

  اساس، هفت امام و...)

از سه حرف (الف، لام، ها) تشكيل   لا اله الا االله
شده است (زمينه سازي براي سه 

  عنصر (جد و فتح و خيال) و...
چهار كلمه است (چهار اصل دين؛   لا اله الا االله

اول (عقل) ثاني (نفس)، اساس و 
  امام

= هفت سه حرف + چهار كلمه   لا اله الا االله
  (هفت امام و...)

چهار كلمه = دوازده × سه حرف 
  (دوازده حجت و...)

  گيري؛ نتيجه
        تحليل محتواي متن وجه دين با اتّخاذ
شناسيِ چندبعديِ روشِ توصيفيِ علمِ مذاهب يا  روش

دين پژوهي و رويكردي انتقادي مبتني بر پرهيز از 
بردن به  با پناه  مورد نظرهايدگر،» گرايي فاعل«

نتايج   ي گادامر، »تو - من« ترين الگوي مكالمة  كامل
» منِ«ي »ها اتّصالِ افق«روشنِ هاي  درخشاني را در لبه

ي  »تو«امروزيِ محقِّق با متن وجه دين به مثابة 
ديروزهاي ذهن يك متن و تأويلگر اسماعيلي به 

  ارمغان آورده است؛ 
گري در وجه دين  توان گفت: تأويل در نگاهي فراخ مي

ناصرخسرو، دو سويه دارد؛ از سويي تلاش و تمركز 
براي شناخت ابعاد  مسلك يك حكيم متكلم اسماعيل

كه - هاي عمليِ تأويل باطني دين و از سويي ديگر نمونه
آنچه جاي بيشتري براي نقد و انتقاد از رويكردهاي 

گذاشته در همين جاست.  در  شگردشناسيك آنان باقي
 اسماعيلي، روابط اتادبي بينامتنيِ«اين متنِ كلاسيك «

به چشم  گرا فراواني با ديگر متونِ مكاتبِ تأويل
گونگيِ امام و وظيفة هرمنوتيكيِ او  خورد؛ بر هرمس مي
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كند. همانند آگوستينِ قديس، امام علي (ع) و  تأكيد مي
امام صادق (ع) قائل به نقشِ رمزي و باطنيِ ارقام و 
حروف است. روحِ سركش هرمنوتيك اسماعيلي، به 

 پردازي و تأويلِ عمليِ ماندن در چارچوبِ تنگ  نظريه
متونِ نوشتاري محدود نمانده، ، تأويل را از حيطة متن 

شناسانه و مباحث  و كنش به فضاي مسائلِ هستي
شناسيِ  مربوط به دو قوسِ نزول و صعود دردايرة هستي

  كشاند. اسماعيلي مي
خواهد، بنابر  گر اسماعيلي در وجه دين مي گويي تأويل

روزگارِ نامد، افقِ  مي» ها اتّصالِ افق«آنچه گادامر 
خودش را در مقابلِ افقِ روزگارِ وحي و صدرِ اسلام 

از ظاهرِ شريعت » تري هاي عصري قرائت«قرار دهد، تا 
فرضهاي كلامي و  پيش«باشد، از اين رو  كرده ارائه

دارد و به استقبالِ   خودش را بر مي» عقيدتيِ
ترين متن ديني اسلام يعني آيات قرآني  قدسي
شايد » شده  ريزي خوانشي طرح«شود، تا با  مي راهي

براي »! اي دلخواه مكالمه«ميانِ او و متنِ مورد نظر 
بگيرد. متن و  در» هاي قراردادي تأويل«رسيدن به 

گرِ اسماعيلي فارغ از موفقيت يا شكست در اين  تأويل
را تا نگاهي »  از متن تا كنش«مأموريت مسيرِ 

نظر خود  شناسي مورد شناسانه براي توجيه امام  هستي
اي كلامي و  پيمايند. تا به رغم تعلق هردو به فرقه مي

ترين شكل  به كج  خشت اولِ تأويلات قرآني آنها،  ، ديني
  ممكن در سرزمين هرمنوتيك بدگماني گذاشته شود. 

گويي متن و متكلِّمِ اسماعيلي، غافل از هشدارِ هايدگر 
 گرايي، با برخوردي صرفاً به پرهيز از خطرِ فاعل

(كار بر روي يك شيء، يك جسد) به تأويلِ متنِ  اُبژكتيو
ترين  كه در كامل حالي آورند؛ در مورد نظر روي مي

ي گادامر، هم متن و هم » تو - من« الگوي مكالمة 

كنند، در  سويه در هم اثر مي اي دو خواننده به گونه
هاي يك طرفة اسماعيلي همه چيز به متن  مكالمه

از اين رو متكلِّم يا متن و هرمنوتيك شود! و  تحميل مي
استنطاق به ورطة انطاق، از   اسماعيليه از لبة نطق و

» حضورِ«چشمة تأويل به چاه تطبيق، و از عرصة 
فرضهاي كلامي به  پيش» تحميلِ«فرضها به مفازة  پيش

و از » إدلال«به » دلالت«متونِ مورد تأويل، از 
  لغزند!  مي» خواندن تورمِ« به » چندگانگيِ خواندن«

 1شناسي ناصرخسرو در نمودار شمارة نگاهي به هستي
هاي  هاي وي در وجه دين در جدول و تلخيص تأويل

دهد كه اين موؤلِ اسماعيلي در  مي گانة فوق نشان12
ي گادامر نيز،  »ها اتّصالِ افق«در سطح » اطلاق«فرايند 

 افقِ روزگارِ خود را به افقِ» تجاوزي آشكار«در 
  است. گارِ متنِ مورد تأويل، تحميل كرده روز

عنوان يكي از معيارهاي  به  فهم،» منشِ اجتماعيِ«
ها و دلبخواهي شدن  فرض جلوگيري از تحميل پيش

ها، نهايتاً مانع از موفقيت متكلِّمِ اسماعيلي در  تأويل
 مسلمين  شده از اين » اجتماعِ«اقناع و جلبِ موافقت

سازد كه  ماعيلي، مسافر تنهايي ميگر تبعيدي اس تأويل
خلاف  شدة خود، راهي بر به نمايندگي از فرقة طرد

مسير جمعيت مسافران ديگر، براي فهم و تأويل و 
گرفته  در پيش  تفهيم متن ديني  يعني آيات قرآني،

  است.
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